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9سینما و تلویزیون

 

مصطفی قاسمیان

در حالی که طی سال‌های گذشته، برای مخاطبان مجموعه‌های 

نمایشــی ایرانی، تماشای تفاوت فضا، شــخصیت‌ها و محتوای 

سریال‌های تلویزیونی و نمایش خانگی به یک امر عادی تبدیل 

شــده بود، به نظر می‌رســد طی یکی دو سال گذشــته خصوصاً 

چند ماه اخیر، شکاف میان این دو دسته از تولیدات تصویری 

کشــورمان، از یک اختلاف ســاده در ممیزی محتوا فراتر رفته 

و به یک دوگانه عمیق و جدی تبدیل شــده. امروز اگر مخاطب 

ایرانی به تماشای دقایقی از یک سریال تلویزیونی بنشیند و 

دقایقی بعد به سراغ پلتفرم‌های نمایش خانگی برود، گویی دو 

کشــور کاملا متفاوت می‌بیند؛ دو ایرانی که نه تنها در روایت، 

بلکه در ترســیم واقعیت‌های اجتماعی نیز در حال دور شدن 

جدی از یکدیگرند.

بازنمایی متضاد یک ایران   ●●
در یک ســوی ایــن میدان، ســازمان صداوســیما 

قــرار دارد کــه با تأکیــد ویژه بــر ارزش‌هــای ملی 

و آیینــی، روایت‌هایــی از دوران دفــاع مقــدس، 

قصه‌های مربوط به شــهدا، اهمیت فرزندآوری و 

ترسیم خانواده‌های آرمانی را در دستور کار خود 

دارد. تمرکز رســانه ملی بر این دست محتواهای 

دارای اولویت اســتراتژیک به قدری بالاســت که 

در میان 11 سریال تلویزیونی که از ابتدای سال 

1405 به طور کامل روی آنتن رفته، 10 سریال 

دارای اولویت‌های محتوایی بوده و به سوژه‌هایی 

چــون جنــگ 12 روزه، جنــگ رمضــان، ازدواج 

آســان، فرزندآوری، انقلاب اســامی، شهدا و... 

پرداختــه. در طرف دیگر، شــبکه نمایش خانگی 

قرار گرفته که گویــی عبور از خطــوط قرمز یا خم 

کردن آن‌هــا را به مثابه یک اســتراتژی اقتصادی 

برگزیــده. به نــدرت می‌توان ســریالی در نمایش 

خانگی یافت که از روابط پیچیده عاطفی و خیانت 

استفاده نکرده باشد یا استعمال دخانیات در آن به 

افراط نرسیده باشد. این شرایط در ماه‌های اخیر 

تحت تأثیــر دغدغه‌های طیف‌هایــی از جامعه، به 

نمایش فرصت‌طلبانه موتورسواری و ورزش زنان 

رســیده. فرصت‌طلبانه به این علت که پلان‌های 

آن برای وایرال در شبکه‌های اجتماعی استفاده 

می‌شــود. این تقابل بیش از آن که بازتاب‌دهنده 

واقعیت متکثر جامعه ایران باشــد، نشان‌دهنده 

یــک مرزبنــدی عمــدی اســت. گویــی تلویزیون 

می‌خواهد بگوید همه چگونه باید زندگی کنند و 

نمایش خانگی اصرار دارد که بگوید عده‌ای واقعاً 

چگونه زندگی می‌کنند.

مخاطرات یک گسل فرهنگی   ●●
در شرایط کنونی باید پرسید آیا جامعه امروز ایران 

دقیقاً در یکی از این دو قاب یادشده جای می‌گیرد؟ 

بی‌تردید پاسخ منفی است؛ چراکه ایران کنونی را 

می‌توان ترکیبی پیچیده از سنت و مدرنیته، اسلام 

و عرفی‌گرایی و ارزش‌مداری و عبور از خطوط قرمز 

دانست. با این حال روایت‌ها، چه با نیت قابل قبول 

نمایش واقعیت‌های زیســت طیفی از جامعه و چه 

با نیت پاک ترویج ارزش‌هــای انقلابی، نمی‌تواند 

یک‌ســویه باشــد. از ســویی وقتی دوز ارزش‌ها در 

تلویزیون بیــش از حد بــالا می‌رود، نتیجــه‌ای جز 

دلزدگی مخاطب و عقب‌نشینی او به سمت رقبای 

پلتفرمی در پی ندارد و از سوی دیگر، تجاری‌سازی 

خطوط قرمز که به قیمت نادیده گرفتن هنجارهای 

عمومــی، از آن‌هــا بــه عنوان ابــزاری بــرای جذب 

 
سریال‌سازی در 2 ایران!

 چرا تصویر متضاد از یک ایران در سیما و پلتفرم‌ها بیش از آن که راوی واقعیت متکثر جامعه باشد،
 نشان‌دهنده یک مرزبندی تعمدی است؟

پایان دوران پژمان؟
در روزگاری نــه چنــدان دور، درج نــام پژمــان 

جمشــیدی روی پوســتر یــک فیلم کمــدی، به 

معنای تضمین صــد درصدی فــروش آن و گرم 

شــدن جدی گیشــه‌ها بــود. بــا این حــال، این 

فوتبالیست سابق که با هوشمندی جایگاه خود 

را به عنــوان پول‌ســازترین و یکــی از گران‌ترین 

ستاره‌های ســینمای تجاری ایران تثبیت کرد، 

در ســال‌های اخیر بــا کارنامه‌ای مواجه شــده 

که نشــانه‌های روشــنی از افول یا حداقل پایان 

دوران جادویی او به تماشاگران می‌دهد.

سقوط آزاد در گیشه اخیر   ●●
شاهد عینی این مدعا، وضعیت اکران فیلم‌های 

اخیر پژمان جمشیدی است. فیلم سینمایی 

»آنتیک« که این روزها روی پرده سینماها دیده 

می‌شود، در حالی پس از افزون بر 2 ماه اکران 

به تازگی مرز 50 میلیارد تومان را رد کرده که در 

همین هفته‌های اخیر، بلیت سینما هم افزایش 

قیمت را تجربه کرده و این میزان فروش، تنها 

با جذب 460 هزار تماشاگر رخ داده است. با 

احتساب سهم 30 تا 35 درصدی صاحب فیلم 

در گیشه، این فیلم عملا حدود 15 تا 16 میلیارد 

تومان برای سرمایه‌گذار آورده مالی داشته که 

یقیناً حتی کفاف پرداخت دستمزد بازیگران 

اصلی فیلم را هم نمی‌دهد و یک شکست تجاری 

را برای این فیلم نشان می‌دهد. جالب آن که 

جایگاه نخست »آنتیک« در گیشه امسال، همین 

ــا از طــرف فیلمی کم‌هزینه و توقیفی با  روزه

عنوان »تهران کنارت« تهدید می‌شود که 

از قضا هیچ ستاره بفروشی هم ندارد. 

این وضعیت سال گذشته نیز تا حد 

ــرای پژمان جمشیدی  زیــادی ب

وجود داشت. در این سال جز فیلم 

کمدی »دایناسور« به کارگردانی 

مسعود اطــیــابــی کــه با 

وجــــــود اکـــــران 

نــــــــــــوروزی، 

ــاً بــه  ــتـ ــایـ نـــهـ

فروش 152 

مــیــلــیــارد 

تومانی رضایت داد، هیچ‌کدام از فیلم‌های پرتعداد 

پژمان در این سال، به مرز یک میلیون تماشاگر 

نرسیدند. اگرچه همین رقم 152 میلیارد تومانی 

هم با جذب یک میلیون و 860 هزار تماشاگر اتفاق 

افتاد که باز هم برای زوج همیشه برنده اطیابی - 

جمشیدی یک عقبگرد بود. پس از »دایناسور«، 

فیلم »قسطنطنیه« نیز نتوانست موج بزرگی ایجاد 

کند و در مرز گیشه 78 میلیاردی متوقف شد. 

63 میلیارد تومان فروخت،  »کوکتل مولوتف« 

»ناجورها« به 51 میلیارد تومان اکتفا کرد و »خانه 

ارواح« به رغم 7 سال توقیف، با شکستی سنگین 

مواجه شد و تنها 28 میلیارد تومان فروخت تا 

تنهایی  به  دیگر  جمشیدی  فرمول  دهــد  نشان 

کارساز نیست.

یادآوری دوران طلایی   ●●
این آمــار ناامیدکننــده زمانی بیشــتر خودنمایی 

می‌کنــد کــه نگاهــی بــه دوران اوج ایــن بازیگــر 

بیندازیــم. در ســال 1402، زوج برنــده اطیابی 

- جمشــیدی فیلم »هتــل« را با جــذب 6 میلیون 

و 300 هــزار تماشــاگر روی پــرده فرســتادند و 

پیش از آن نیز فیلــم »دینامیت« در ســال 1400 

و با بلیت‌های بســیار ارزان‌تر، 58 میلیارد تومان 

فروخت کــه در آن زمان ســینماها را نجــات داد و 

در دوران رکــود پســا‌کرونا، بــه مــرز 2.5 میلیون 

تماشاگر دست یافت. اگرچه به راحتی نمی‌توان 

علت اصلی ایــن نــزول را معرفی کرد، اما اشــباع 

بیش از حد مخاطب از تماشای کمدی‌های پژمان 

جمشیدی، ضعف شــدید فیلم نامه‌ها و تکرار 

بی‌رویه یک تیپ خاص کمدی، جادوی 

گیشــه جمشــیدی را کم‌اثــر کــرده. 

اگرچــه پژمان هنوز مهــره‌ای محترم 

در گیشه سینماســت، اما آمار اکران 

دو سال اخیر نشان می‌دهد که دوران 

بــر  او  پادشــاهی بلامنــازع 

گیشه به پایان رسیده و 

او برای بقا، نیازمند 

بازنگری جدی در 

یــش  ب‌ها نتخا ا

است.

مخاطب اســتفاده می‌کند، رویــه‌ای نزدیک به 

صواب نیست. خطر اصلی این جاست که این دو 

مدیوم، عملًا در حال جدا کردن سبد مخاطبان 

خــود از یکدیگرند. ایــن فاصله، به گســل‌های 

موجود در بدنه جامعه دامــن می‌زند و می‌تواند 

ایران را حتی از منظر مصرف محتوای نمایشی، 

به ســمت یــک دوقطبــی عمیق‌تر ســوق دهد. 

گویی مخاطبان عادت می‌کنند که یا محصولات 

ارزش‌مدار را تماشا کنند یا آثار ساختارشکن را.

به نقطه تعادل برگردیم   ●●
ایران امـروز ما نه مطلقـاً آرمانی اسـت، چنان‌که 

تلویزیـون نمایـش می‌دهـد و نـه آن‌قـدر غـرق در 

روابـط خاکسـتری کـه شـبکه خانگی بـه تصویر 

می‌کشـد. در شـرایط کنونـی، شـاید بیـش از 

هـر زمـان دیگـر بـه آثـاری نیـاز داشـته باشـیم که 

از دوگانـه یادشـده فاصلـه بگیرنـد و بـه تصویری 

واقعـی، متکثـر و در عیـن حـال هوشـمندانه از 

ایـران امـروز نزدیـک شـوند. به نظـر می‌رسـد در 

برهـه کنونـی و تحـت تأثیـر ایـن شـکاف، بایـد به 

برخی محصولات چـون »آقـازاده«، »اهل ایران« 

و »سـقوط« برگردیـم کـه توانسـتند به رغـم همه 

نقدهای فرمی و محتوایی، همزمان به خواست 

و نیـاز مخاطـب نزدیـک شـوند، اگرچـه تاکنـون 

حجم آن‌هـا آن قدر نبـوده که نیـاز صنعت تصویر 

کشورمان را برآورده کند. از سوی دیگر سازمان 

صداوسـیما نیـز می‌توانـد بـا سیاسـت‌گذاری 

جسورانه و انعطاف بیشتر، به خریداری و پخش 

محصـولات نرمال‌تـر شـبکه خانگـی بپـردازد و 

این آثـار را به هنجارهـای پذیرفته‌شـده ایرانیان 

نزدیـک کنـد.

نمایی از سریال »مادران« در تلویزیوننمایی از سریال خانگی »گل سنگ« در پلتفرم


